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دعاي فرج

مخور غم چون به پايان روزگار انتظار آيد 

رود سرماي دي آن دم كه هنگام بهار آيد

خزان بر تخت يغما چند روزي بيش ننشيند
صبا با جيش نوروزي و لطف بي شمار آيد

به پايان مي رسد تاريكي شب هاي غم از راه
چو خورشيد جان‌آرا برون از كوهسار آيد

جهان در انتظار و من به اميدم كه تا روزي 

همايون طلعتم مهدي ز امر كردگار آيد

هر يك در آتشي من و پروانه سوختيم

او را وصال شمع و مرا هجر يار سوخت

بار الها!

به تو شكايت مي كنيم از فقدان پيامبران؛

به تو شكايت مي كنيم از غيبت اماممان؛

به تو شكايت مي كنيم از بسياري دشمنانمان و كمي تعدادمان؛

به تو شكايت مي كنيم از سختي بلايا و فتنه ها بر ما وناسازگاري زمانه با ما؛

پروردگار ا! بار الها!

به تو شكوه مي كنيم و چرا كه نكنيم! چرا كه فرياد بر نياريم؟ درد هجران كه ما را كشت.

آخر تا به كي اشك بر چشم و چشم بر راه، دوري محبوبمان را تحمل كنيم، به عزتت سوگند كه طاقتمان طاق شد، كاسة صبرمان لبريزو زندگي و روزگارمان سياه؛

آخر مگر مي شود،

مگر مي‌شودكه با فراق يار آرام گرفت؟

مگر مي شود در انتظار محبوب صابر بود در حاليكه صبر و قرار و تاب و توان برايمان نمانده است:

تا به فراق خو كنم، صبر من و قرار تو

وعدة وصل اگر دهد طاقت انتظار تو

ندانستيم وهمچون فرزندان  يعقوب، يوسف عزيزمان را به ثمن بخس فروختيم و اينك با هجران او كنعانمان در خشكسالي فرورفته و زندگي بر ما سخت و دشوارگرديده است .

 با رويي خجل دست تمنا بسوي آن يوسف عزيز گشوده و عرض مي كنيم :

اي عزيز ! به ما و كسانمان سختي رسيده و سرماية اندك آورده ايم؛ پس پيمانة ما را كامل گردان و به ما صدقه و بخشش ده كه خداوند صدقه دهندگان را نيكو پاداش مي‌دهد.

اي عزيز!

اي خورشيد رخ بركشيده در پس ابر! 

اي سفر كرده‌ي هجران گزيده! 

اي يار آواره از ديار! 

تا كي تو همچنان در غيبت، و ما اين چنين در هجران؟ 

جان جهاني نثار قدومت باد؛ 

آيا هجران امروز ما به فرداي وصال تو مي رسد؟

اي عزيز! اي پيشواي محرومان! 

اي دادخواه مظلومان! 

اي فريادرس درماندگان! 

اي آخرين اميد! 

ديدگان جستجوگر ما بر دروازه‌ي هر سحر قامت تو را منتظر است؛

آيا مي‌شود كه شام تار هجران ما به صبح روشن وصالت بدل شود؟ 

اي عزيز! 

اي قرآن علي بر كف! 

اي عصاي موسي در مشت! 

اي خاتم سليمان در انگشت! 

بر ما چه سخت است كه همگان را ببينيم و تو را نبينيم! 

اي عزيز! 

اي كمال موسي را وارث! 

اي شكوه عيسي را واجد! 

اي صبر ايوب را صاحب! 

چه دشوار است كه سخنان همه بگوشمان رسد و صداي دلنشين تو را نشنويم!

اي عزيز! 

اي يادگار خدا در زمين! 

اي دست تواناي حق در آستين! 

اي قرآن ناطق خدا! 

اي اسم اعظم الهي! 

چه سخت است كه لطفت را به عيان ببينيم و دشمن در انكار وجود نازنينت بر ما طعنه زند!

اي عزيز ! 

اي منتظر زمان! 

اي فاتح بزرگ جهان! 

اي قلب عالم امكان! 

اي مظهر رحمت بيكران! 

آخر در انتظار مقدم پاكت نشسته‌ايم، جان و مال و فرزندانمان فداي قدوم تو، بيا و دستمان گير.

دست من گير كه اين دست همان‌است كه من
 بارها از غم هجران تو بر سر زده‌ام

اي عزيز! 

اي فرازنده‌ي پرچم هدايت و ايمان! 

اي راز برپايي زمين و آسمان! 

اي خسرو اقليم وجود! اي فجر اميد! 

با هزارن تأسف مي‌دانيم كه غيبت تو از ماست،غَيْبَتُهُ مِنَّا.

اي عزيز! 

اي داغدار اولياء خدا! 

اي دادخواه حق نبأ عظيم! 

اي ثائر خون حسين عليه السلام! 

اي دست انتقام خدا! 

به خدايت سوگند كه قدر ترا ندانستيم و چشيديم طعم تلخ غيبتت را.

اي عزيز! 

اي بزرگ مظلوم تاريخ! 

با نگاهي دقيق و به وسعت همه‌ي جهان، تمامي نابساماني‌ها و فتنه‌ها، بلايا و ظلم‌ها را زير نظر داري، قلب مهربانت مالامال درد و سوز است. دستت قبضه‌ي شمشير را مي‌فشارد اما نه سخني مي‌توان گفتن و نه شمشيري از نيام بركشيدن كه فقط نظاره‌گر تواني بود. آخر اجازه‌ي قيام و ظهورت نرسيده است.

اي عزيز! 

اي بزرگ مظلوم تاريخ! 

اي يوسف فاطمه! 

تو را به جان مادرت براي فَرَجت دست بر دعا بردار و ظهورت را از خدا بخواه تا:

پهلوي شكسته‌اش را مرحمي باشي، 

گونه‌ي كبودش را نوازشي كني، 

و قلب شكسته و پيكر افسرده‌اش را التيام بخشي.

و مي‌دانم آنگاه كه شيعيان تو زبان به شِكوِه و شكايت از ايام غيبت و فراق بازكرده‌اند، فرموده‌اي:

 


«... دلم را نسوزانيد، كار به دست من نيست،... »

آري اي عزيز! بي جهت نبود كه تو را بزرگ مظلوم تاريخ خواندم كه تو نه تنها وارث سنن انبياء و اوليائي كه وارث تمامي مظلوميت آنان نيز؛

كه اگر معيار مظلوميت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم،


سه سال به سر بردن در كوه‌ها و دره‌هاي اطراف مكه به حال تبعيد؛



و بيست و سه سال تحمل رنج و شكنج و آزار و اذيت از طرف دشمنان؛




و هجرت گزيدن از زادگاه خود- مكه- به خاطر خوف از قتل است،

تو اي مولاي من! بيش از يكهزار و يكصد سال است كه دور از شهرها و در دامنه‌ي كوه‌ها و در غربت به سر مي‌بري و عداوت دوست و دشمن را در طول اين يازده قرن تحمل مي‌كني و از زادگاه و ديارت و از دوستان و شيعيانت هجرت گزيده‌اي.

و اگر گواه مظلوميت علي عليه السلام،


بيست و پنج سال خانه نشيني و مشاهده‌ي غصب خلافت؛



و تنهائي و نيافتن يار وفاداري كه درد دلش را بدو گويد و به او تكيه كند؛


و برآوردن فرياد: فَصَبَرْتُ وَ فيِ الْعَيْنِ قَذيَ وَ فيِ الْحَلْقِ شَجاً أَريَ تُراَثيِ نَهْباً؛

و ظلمي است كه به همسرش رفته است؛

تو اي محبوب من! يكهزار و يكصد و هفتاد سال است كه خانه‌نشين هستي و شاهد غصب خلافت و به يقين، بي‌وفايي و پراكندگي ياران، سبب تنهائي و رخ‌پوشاندن و غيبت توست و نداي فَصَبَرْتُ وَ فيِ الْعَيْنِ قَذيَ وَ فيِ الْحَلْقِ شَجاً أَريَ تراثي نَهْباً را بيش از يازده قرن است كه در دهليز تاريخ، اگر به 
دقت گوش فرا‌دهيم از حلقومت مي‌شنويم و زهراي مرضيه عليها سلام اگر همسر علي عليه السلام است، مادر ستمديده‌ي توست و وظيفه‌ي تسلاي او در اين زمان به عهده‌ي توست.

اي زبان خاموش شو و ديگر از ظلمي كه بر علي عليه السلام رفته است يادمكن، ظلمي كه اگر واقع نمي‌گشت ستم‌ها و انحرافات ديگر تاريخ آغاز نمي‌گرديد:


به خدا سوگند كه اگر نغمه‌ي « حَسْبُناَ كِتاَبَ الله» را در واپسين لحظات عمر

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ساز نمي‌كردند؛


به خدا سوگند كه اگربا توطئه‌ي سقيفه، علي عليه السلام را خانه‌نشين نمي‌نمودند؛


به خدا سوگند كه اگربيعت غدير را با علي عليه السلام به‌دست فراموشي نمي‌سپردند؛


به خدا سوگند كه اگرعلي عليه السلام را تنها نمي‌گذاشتند؛


به خدا سوگند كه اگرخلافتش را غصب نمي‌   نمودند؛


به خدا سوگند كه اگرحريم حرمت همسرش زهراي مرضيه عليها سلام را هتك نمي‌كردند؛


به خدا سوگند كه اگرپهلوي حبيبه‌ي خدا را نمي‌  شكستند و بازو و گونه‌اش را كبود نمي‌نمودند؛


به خدا سوگند كه اگرعلي عليه السلام را سربرهنه و شمشير بر بالاي سر به مسجد نمي‌كشاندند؛


به خدا سوگند كه اگرفرق علي عليه السلام را با شمشير كفر و نفاق نمي‌شكافتند؛

ديگر كدام علت و كدامين پايه، مبناي ظلم‌ها و انحرافات آينده را فراهم مي‌نمود؟

آيا سنت پيامبر بدين صورت به دست ما مي‌رسيد؟

آيا بر عترت رسول خدا اينگونه ظلم‌ها روا مي‌گشت؟

آيا قرآن علي عليه السلام اين چنين بي‌استفاده مي‌ ماند؟

آيا امام حسن عليه السلام آنچنان مسموم و تير‌باران مي‌گشت؟

آيا امام حسين عليه السلام و اهل بيتش آن‌چنان در نينوا شهيد مي‌شدند؟ و خيمه‌هايشان به آتش كشيده مي‌گشت؟

و آيا امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف وارث تمامي مظلوميت اولياء مي‌شد و بزرگ‌مظلوم تاريخ لقب مي‌ گرفت؟

آري، اي زبان بس كن كه اين عزيز پنهان در پس ابر غيبت، اگر فقط وارث مظلوميت علي عليه السلام باشد، وارث مظلوميت تمامي تاريخ و مظلوم‌ترين مظلوم تاريخ است.

و اي بزرگ‌مظلوم تاريخ! اي مهدي عزيز! اينك شيعه‌ي تو- اين عاشق دلگير از هجران و آگاه از مظلوميت رهبرش- در طول اين يازده‌ و نيم قرن، با محروميت از ديدار امامش به جهت عدم شايستگي جامعه، پيوند ناگسستني با مولايش را حراست نموده و به دشمنان فهمانده است كه اگر در اين مسير سرِ او را از بدن جدا كنند، هرگز نمي‌توانند پيوند محبت و ارادتش را بگسلند.

در پاي كوي تو سرِ ما مي‌توان بريد
نتوان بريد از سرِ كوي تو پايِ ما

اي پادشه خوبان! داد از غم تنهايي

دل بي‌تو به جان آمد، وقتست كه بازآيي

مشتاقي و مهجوري، دور از تو چنانم كرد
كز دست نخواهد شد پاياب شكيبايي

دائم گل اين بستان، شاداب نمي‌ماند

درياب ضعيفان را، در وقت توانايي

اي درد توام درمان، در بستر ناكامي


وي ياد توام مونس، در خلوت تنهايي

اَلسَّلَامُ عَلَي الْمَهْدِي الَّذِي وَعَدَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْأُمَم أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِم وَ يَلُمَّ بِهِ الشَّعْث يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً.
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